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Allameh Tabatabai  

and requirements of the I'tibārīāt of 

 the humanities 

Qasem Tarkhan* 

Abstract 
Allameh Tabatabai's theory of I'tibārīāt has caused many challenges 

among thinkers. One of these topics is the study of credit theory in the 
humanities. Assuming the humanities are I'tibārī, The details in the 
classification of sciences, the relativity and composition of humanities 
propositions, as well as the negation of the productive relation between 
real and credit propositions and the polemics of credit sciences are 
among the things that are thought to be the essentials of knowing such 
sciences. 

 The present article has tried to use the library method in collecting 
information and the descriptive-analytical method in inferring the point 
of view to examine the above five points in the form of Inequality of the 
rules of I'tibārīāt perceptions and real perceptions. Explaining Allameh's 
view on the above cases as well as judging whether or not to accept these 
requirements are the results of this article. 

Allameh Tabatabai's theory of I'tibārīāt has caused many challenges 
among thinkers.  

It has been claimed that the humanities are equal to the practical and 
credit sciences in Allameh's view. 

Assuming the humanities are I'tibārī, the present article intends to 
explain the requirements of Allameh credit theory in this type of sciences 
after explaining the concept of credit and humanities. 

The author of this article uses the library method in collecting 
information and descriptive-analytical method in inferring the point of 
view. 

 

                                                
* Assosiate Professor at “The Theology Department” in Research Institute 
for Islamic Culture and Thought (iict).                    E-mail: tarkhan@iict.ac.ir 

Received date: 2021.4.29               Accepted date: 2021.7.17 



٣٢  

Q
as

em
 T

ar
kh

an
/ V

ol
.2

2/
 is

su
.8

8/
W

in
te

r.
20

21
   

 

 

 
Keywords: Humanities, I'tibārīāt Sciences, Real Perceptions, Science 

Classification, Controversial Humanities, Relativity of Humanities, 
Denial of Production Relationship 

 
 



طبا
طبا

ه 
لام

ع
ي

ي
 و 

ار
عتب

ت ا
اما

الز
ي

دن
بو

 
سان

م ان
لو

ع
  ي

٣٣  
 

  

 

  طباطباييعلامه 
  بودن علوم انسانيو الزامات اعتباري

                                                                       قاسم ترخان*

  چكيده
هاي فراواني را ميان انديشمندان برانگيخته است. از جمله اين نظريه اعتباريات علامه طباطبايي چالش

دانستن علوم انساني، تفصيل در با فرض اعتباري مباحث بررسي نظريه اعتباريات در علوم انساني است.

مچنين نفي رابطه توليدي بين هاي علوم انساني و هبودن گزارهبندي علوم، نسبيت و انشاييطبقه

شود از بودن علوم اعتباري از جمله مواردي است كه گمان ميهاي حقيقي و اعتباري و جدليگزاره

نوشتار حاضر تلاش كرده است با استفاده از روش  دانستن اين گونه از علوم باشد.لوازم اعتباري

استنتاج ديدگاه، پنج نكته فوق را در  اي در گردآوري اطلاعات و روش توصيفي تحليلي دركتابخانه

تبيين نگاه علامه  قالب عدم سريان احكام ادراكات اعتباري به ادراكات حقيقي مورد واكاوي قرار دهد.

الذكر و همچنين داوري در پذيرش يا عدم پذيرش اين الزامات از نتايج اين مقال نسبت به موارد فوق

  باشد.مي

بودن علوم انساني، بندي علوم، جدليعلوم اعتباري، ادراكات حقيقي، طبقهعلوم انساني، : واژگان كليدي

  بودن علوم انساني، نفي رابطه توليدي.نسبي

                                                

  tarkhan@iict.ac.ir                        .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گروه كلام دانشيار *

 ٢٦/٠٤/١٤٠٠تاريخ تأييد:                ٠٩/٠٢/١٤٠٠تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
هاي فراواني را در ميان انديشمندان برانگيخته چالش طباطبايينظريه اعتباريات علامه 

ي و اعتباري است. ادعا شده است علوم انساني از نظر علامه مساوي با علوم عمل

نوشتار حاضر در صدد است با  ظر از درستي يا نادرستي اين ادعابا صرف ن *باشد.مي

تحليلي در  - اي در گردآوري اطلاعات و روش توصيفيگيري از روش كتابخانهبهره

علوم انساني، ضمن تبيين مفهوم اعتباري و علوم بودن استنتاج ديدگاه و با فرض اعتباري

  دهد. از علوم مورد واكاوي قرار گونه  نظريه اعتباريات علامه را در اين انساني، الزامات

  شناسيالف) مفهوم
 ،گمان پيش از هر چيز ارائه معاني اعتباري و تعاريفي كه از علوم انساني شده استبي

  هاي احتمالي در فهم مطالب جلوگيري كند.تواند از لغزشمي

  . معاني اعتباري١
  چهار معنا ذكر شده است: » اعتباري«براي واژة 

بودن ماهيت اعتباري در مقابل اصيل كه در بحث اصالت وجود و اعتباري )الف

چيزى است كه بـالعرض منشـأ آثـار بـوده و » اعتبارى«مطرح است. در اين كاربرد 

، ٤، ج١٣٨٦(طباطبايي، چيزي است كه منشائيت بالذات براي آثار داشته باشد » اصـيل«

  .)١٠٠٧ص

مستقل (عرض) در مقابل مقوله  يرغمنحاز و  اعتباري به معناي وجود غير )ب

باشد، از سنخ وجود حقيقـي » نفسهفى«بـر اساس اين اصطلاح هر وجودي كه  ».جوهر«

  .)همان(باشـد، اعتبـاري اسـت » غيـرهفـي«اسـت و هـر وجودي كه 

مي كه عروض و اتصافش عمّ از منطقي (مفاهيااعتباري به معناي معقولات ثانيه  )ج

مفاهيمي گيرد) و فلسفي (هردو در ذهن است مانند مفهوم كلي كه وصف انسان قرار مي

وحدت و وجوب  مانند مفهوم ،در ذهن و اتصافشان در خارج است آنهاعروض كه 

                                                

اين ادعا » علامه طباطباييبودن علوم انساني از منظر بررسي اعتباري«اي ديگر با عنوان نگارنده در مقاله *

 را نقد كرده است.
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كه در مقابل معقول اولي يعني مفاهيم ماهوي  )٢٥٧-٢٥٦، صق١٤١٦، (ر.ك: هموو...) 

اگرچه بر  ؛شوندساس اين كاربرد مفاهيم ماهوي، حقيقي دانسته ميقرار دارند. بر ا

باشند. در اين اصطلاح آثار خارجي نيستند، اعتباري مي أاساس كاربرد اول چون منش

-٩٩٩، ص٤، ج١٣٨٦(ر.ك: همو، شود ميحتي مفهوم وجود از مفاهيم اعتباري شمرده 

  شود.بير مي. از اين معنا به اعتباريات بالمعني الاعم تع)١٠٠٢

د) تصوّرات و تصديقاتي كه خارج از حيطه عمل انسان تحقّق و واقعيتي ندارند و 

را براي رسيدن به مطلوب و اهداف زندگي خود از مفاهيم حقيقي به عاريت  آنهاانسان 

مانند اعتبار رياست براي رئيس قوم كـه او را همچون سر در بدن در نظر  گيرد؛يم

تدبير امور مجموعه و هدايت اعضا را به آنچه بايد انجام دهند، ايفا گيرند؛ زيرا نقش مي

از اين رو در مقابل مفاهيم اعتباري، در  ؛)١٠١٠-١٠٠٧، ص٤، جر.ك: همان( كندمي

  شوند. مي گيرند كه حقيقي دانستهكاربرد اخير مفاهيم ماهوي، فلسفي و منطقي قرار مي

معناي چهارم اعتباري است كه  ،مراد است طباطباييآنچه در نظريه اعتباريات علامه 

  شود.از آن به اعتباريات بالمعني الاخص تعبير مي

  . علوم انساني٢
گاهي مقصود از آن معناي عامي ارائه شده است.  يگوناگون فيتعار »يعلوم انسان«از 

، ياخبار »ينييتب« اساتيو ق ايقضاشود كه دربردارندة يي ميهادانش است كه شامل

 يهاها و كنشها، كششمنشها، نشيمعطوف به ب يارزش »يحيترج«و  يالزام »يفيتكل«

 يانسان اتيگوناگون و ظروف مختلف ح يهاتيدر وضع انيآدم يو اجتماع يفرد

(اعم از  آنها انيها و مناسبات مانسان يمعطوف به رفتارهااست و زماني نيز اين قضايا 

  شود.دانسته مي صرف) يارياخت يفتارهار اي يارياخت ريغ اي يارياخت يرفتارها

- رفتاريعلوم يا (معناي خاص)  *گاهي نيز مقصود از آن علوم انساني تجربي

                                                

گيرد و شامل موضوع اين علوم انسان متعارفي است كه در دسترسي تجربه و آزمون قرار مي *

كند (ر.ك: فروند، ها را تبيين يا تفسير ميشود كه رفتارهاي فردي و اجتماعي انسانهايي ميگزاره

 ).١١، ص١٣٧٣سروش،  /٣٣، ص١٣٧٢
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صرفاً كه شود مياز معرفت  ييهامحدود به رشته باشد كهي (معناي اخص) مياجتماع

، ١٣٩٦ر.ك: ترخان، ( دهندبيني ميقدرت پيشو به انسان  دنبريبهره م ياز روش تجرب

 .)١٠٧-٧٣ص

 *،آيديعلوم به دست نم نياز ا يروشن فيتعراگرچه  ييطباطباكلمات علامه  از

توان به قطع و يقين گفت كه از نگاه وي مراد از علوم انساني معناي خاص يا اخص مي

  شود.ار روش تجربي استفاده ميصرفاً آن نيست كه در آن علوم 

  علوم انساني دانستناعتباريالزامات  ب)
شود. علامه طباطبايي سريان علوم انساني الزاماتي را موجب مي دانستنبارياعت

هاي بزرگ بر متكلمان هاي ادراكات حقيقي را به ادراكات اعتباري، يكي از خردهويژگي

سريان  .)٢٨١- ٢٨٠ و ٢٦٧ص، ص٥ج ،١٣٩٠، يي(ر.ك: طباطبا شماردو اصوليون  بر مي

از اقامه استدلال  .تباري مصاديق فراواني دارداحكام ادراكات حقيقي به ادراكات اع

دانستن آنچه در قضاياي حقيقي وجه قضيه برهاني در ادراكات اعتباري گرفته تا جاري

به جواز شدن قايلمانند وجوب و امكان و... در تصديقات اعتباري مانند  ،گيردقرار مي

در امور صرفاً ين امور بودن اتأخر شرط از مشروط در احكام اعتباري با اينكه محال

  :اين الزامات مورد بررسي قرار گيردترين مهمباشد. در ادامه تلاش شده است حقيقي مي

  بندي علوم. تفصيل در ملاك طبقه١
» شناسيماهيت«بحث هاي مهم در فلسفة عام و مشترك علوم كه از فروعات از پرسش

بندي كرد؟ روشن است كه طبقهآن است كه چگونه بايد علوم را  ،آيدبه شمار مي علم

 .است» ملاك وحدت و تمايز علوم« ةمسئلگويي به اين پرسش در گرو طرح بحث پاسخ

ترين معيار براي تمايز علوم و قديميترين مهمدر اين باره بايد گفت از نظر تاريخي 

 همين معيار،بر اساس م.) .ق٣٢٢- ٣٨٤( ارسطونمونه  رايتمايز موضوعي بوده است؛ ب

به نظري، عملي و  شد،به معناي عام كلمه را كه شامل همه علوم مي ت و فلسفهحكم

                                                

چاپ » بودن علوم انساني از منظر علامه طباطباييبررسي اعتباري«در مقاله  كه بحث را تفصيل اين *

 ببينيد. نقد و نظردر مجله  ،شده
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ق) در ٣٣٩- ٢٦٠( يفاراب. )٢٣٩، ص١٣٧٨(ر.ك: ارسطو، كرده است توليدي تقسيم 

 »اتياله«ق) در آغاز ٤١٦- ٣٥٩( نايسابنو  )٩٣- ١٥ص م،١٩٩٦، فارابى( العلوم احصاء

 ،١٣٢٦(همو، » هيالعلوم العقل اقسام« ةلدر رسا ) و٩- ٣ص ،ق١٤٠٤سينا، (ابن ءشفا

  اند.از همين منطق پيروي كرده ارسطونيز با اثرپذيري از  )١٢٠-١٠٤ص

 نايغالب اصولاز سوي  ن)علم به موضوع آ زيوحدت و تمااين مبنا (وابستگي 

 يمحقق خراساناگرچه برخي ديگر مانند است.  پذيرش قرار گرفتهمورد نيز  متقدم

(آخوند  آن است تيعلم به غا زيوحدت و تمااند كه را طرح كرده هيرنظ ني(قدّه) ا

  .)٨صق، ١٤٢٩خراساني، 

 محقّق داماد دمحمديسمانند اينكه  ،هاي ديگري نيز در اين باب وجود داردديدگاه

طاهري،  ر.ك:( مسائل آن نيب» جهت جامع«به وجود  را علم زيوحدت و تما (قدّه)

(ر.ك:  استدانسته مسائل آن  يذات ةسنخه) آن را به (ر امام خمينيو  )٣٩ص ،١٣٨٢

  .)٥٢، ص١، ج١٣٧٦/ خميني، ٤، ص١، ج١٣٦٧سبحاني، 

تابع  يهر علم يشدگعلم ؛ زيرااست يعلم اعتبار زيوحدت و تمااز نظر برخي، 

 ياعتبار زيدو علم ن انيم زياعتبار و تصالح خبرگان و نخبگان آن فن است؛ پس تما

بر اين اساس بايد  است. يلامحاله اعتبار ،يدو موجود اعتبار نيب زيتما رايخواهد بود؛ ز

، ١٣٨٨(سليماني اميري، بندي علوم را يك امر اعتباري و قراردادي دانست مسئله طبقه

  .)٣٨٩ -٣٧٩ص

گرايي و پوزيتيويسم ادعا شد كه دوران پس از رنسانس و رشد جريان تجربه

فلسفه، هايي مانند اخلاق، الهيات، ست و دانشتفكرات الهياتي و فلسفي سپري شده ا

باشند. در اين زمان روش به عنوان ملاك تمايز علوم علمي مي معنا و غيردين و... بي

تجربي طبيعي از علوم تجربي انساني حتي در ميان كساني كه به تمايز روش علوم 

تلقي به قبول ، )٢٩–٢٥، ص١٣٧٣سروش،  ر.ك:(كردند انساني از علوم طبيعي حكم مي

  شد.

، طباطبايى(داند وحدت و تمايز علوم اعتباري را به اغراض مي ييطباطباعلامه 
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 يمحقق عراق. پيش از ايشان )٣٠، ص١٣٦٨، صدرالدين شيرازى/ ١١-١٠، ص١٣٦٨

(جوادي آملي،  جوادي آملي) و پس از ايشان هم علامه ١٢، ص١، ج]تابي[(عراقي، 

اند و به تفصيل شده قايلي و علوم اعتبار يقيحق علوم انيم )٢١٨، ص١، ج١٣٧٥

به  يعلوم اعتبار دربه موضوع و  يقيو حق يعلوم برهاندر  زيوحدت و تما اند:گفته

ممكن  يفرض موضوع وُحدان يدر علوم عقل كه اولاً  با اين توجيه .باشدمياغراض 

تكوّن علوم  اً ينثا ست؛ين سريم يو منسجم در علوم اعتبار طياما فرض موضوع بس ؛است

  .ستندين نيچن يقيحق ومتابع اعتبار و غرض معتبِرِ آن است، اما عل ياعتبار

علومي حقيقي مانند علوم فلسفي، را بين  طباطباييعلامه تفصيل  جواديعلامه 

علوم اعتباري مانند ادبيات و تاريخ و جغرافيا،  و رياضي، طبيعي، منطقي و اخلاقي

مبتني  حقيقي علوم استدلاليو گفته است  ، دانستهلهي نرسدمادامي كه به سنتّ قطعي ا

آور است و يقين عبارت از دو جزم است: جزم به اند و برهان همانا قياس يقينبر برهان

رابطه  .ثبوت محمول براي موضوع و جزم به امتناع زوال اين محمول از آن موضوع

حمول براي موضوع، ذاتي، شود، مگر اينكه ميقيني بين موضوع و محمول حاصل نمي

ضروري، كلي و دائمي باشد و اين در صورتي است كه ميان محمول و موضوع يك 

ضرورت واقعي به نحوي وجود داشته باشد كه محمول نظير تبعيّت اثر از مؤثّر به دنبال 

سلسله موضوعات و محمولات، همگي در . به بياني ديگر موضوع و تابع آن باشد

هر كدام، يك رشته تكويني را ايجاد  باشند كه در اين صورتيكديگر ارتباطي حقيقي با 

كند كه داراي وحدت حقيقي است و سرسلسله اين رشته همان موضوع نخست مي

 ،١٣٨٧(جوادي آملي،  است كه در تعريف تمام عوارض و محمولات لاحقه مأخوذ است

  .)١٥٢-١٥١ص ،١ج

بردار دانسته شده است كه استدلال در اين سخن علومي مانند اخلاق از علوم حقيقي

آيد. پذيري علوم اعتباري به كار ميدر بحث برهان ،آنچه در اينجا گفته شد يقيناً  .است

علوم  دانستناعتباريتوان گفت از لوازم شده ميحال بر اساس مطالب گفته در هر

 به تفصيل شويم. قايلبندي علوم در معيار طبقه انساني آن است كه
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مطلق  ياريمع عنوان به تواندينميد به اين نكته توجه داشت كه اين معيار اما با

فاقد  ي كهاز علوم اعتبار يشود؛ برخ رفتهيعلوم پذ تمامدر  زيوحدت و تما نييتب يبرا

 نكهيهستند، مانند علم اصول با ا »هيّعن أعراضه الذات هيف بحثيما « يموضوع به معنا

كه موضوع چنان روند؛يمبه شمار علم  كيو  ستندين اغراض متعدد دارند، علوم متعدد

اقوال)  يكم بنا به برخ و كلام (دست يمانند فلسفه، عرفان نظر ياز علوم عقل ياپاره

 موعةمج يانگارعلم نكهيو بالاخره ا شوندينم محسوباما علم واحد  ؛مشترك است

لح و تفاهم جامعة همچون فلسفه هرگز در گرو تصاحقيقي  هايمسائل مطرح در دانش

مسائل آن  يو انتقال برخ ييجاجابه گرنهو ست،يحكما و صرف اعتبار آنان ن ينخبگان

 يبرخ اساس نيا . برستين نيكه چن بوديو بالعكس مجاز م يعلوم ادبمثلاً به 

(ر.ك: رشاد، علوم مطرح  يبندطبقه يعنوان مبنا هرا ب» تناسق اركان ةينظر« شمندانياند

) را تياز موضوع، روش و غا بي(ترك يقيو تلف يبيترك اريمع اي، )٢٨-٥، ص١٣٩٥

  . )٣٧٣- ٣٧١، ص١٣٩٤ ،يفي(ر.ك: شراند كرده يابيارز نانهيبواقع

اما با لحاظ تناسق و  ؛است يبيترك هيعلوم همان نظر زيما در بحث تما مختار

ان تفصيل در توبنابراين نمي *.بخش علم وجود داردهاي تكونمؤلفه انيكه م يارتباط

  علوم انساني به شمار آورد. دانستناعتباريبندي علوم را از الزامات طبقه

  هاي علوم انساني. نسبيت در گزاره٢
 .داندها و نيازهاي ما ميحسن و قبح را تابع خواست طباطبايينظريه اعتباريات علامه 

ا هدايت گويد: انسان بدر اين صورت حسن و قبح مطلق نخواهيم داشت. وي مي

خواهد (اعتبار استخدام) و براي سود طبيعت و تكوين پيوسته از همه سود خود را مي

خواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود همه، عدل اجتماعي را خود سود همه را مي

از اين رو  ؛)١٩٩، ص٢، ج١٣٦٤(طباطبايي، خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) مي

كننده قرارگاه ثابتي كه تأميناجتماعي و فرع بر نياز است و عدالت از اعتباريات بعد ال

                                                

از نگارنده در » و سكولار ياسلام يعلوم انسان يانگارگانهيدر  يتأمل«تفصيل اين بحث را در مقاله  *

 ببينيد. مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلاميمجله 
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توان گفت (اگرچه علامه لذا مي ؛نخواهد داشت ،باشدعينيت اصل عدالت اجتماعي 

هاي علوم انساني بر بودن گزارهبدان تصريحي نكرده است) از الزامات پذيرش اعتباري

  ر علوم انساني است.پذيرش نسبيت د طباطبايياساس نظريه اعتباريات علامه 

اند اين مشكل را حل و تبيين كنند كه مقصود علامه چيز ي تلاش كردهانديشمندان

بودن آن نيست. وجوهي در اين يك گزاره، نسبي دانستناعتباريديگري است و لازمه 

  : باره بيان شده است

ي با ارجاع بايدها مطهري استاد: علوي» من«سفلي و » من«بايدها به ) ارجاع ١

در صدد حل  وا علوي» من«سفلي انسان و بايدهاي ثابت و كلي به » من«نسبي به 

ده دارا در اينجا ن نظراين  طباطبايىمشكل برآمده و تعجب كرده است كه چرا علامه 

با اصول مورد پذيرش ايشان در باب اخلاق سازگاري دارد  نظربا اينكه اين  ،است

  گويد: وي مي .)٧٣٨، ص١٣، ج١٣٧٤(مطهري، 

ها و ها از نظر بدنى و از نظر مادى و طبيعى در موضعرغم اينكه انسان على

اند و در شرايط مختلف نيازهاى بدنى متغير است، هاى مختلف قرار گرفتهموقع

ند و قهراً دار از جنبه كمال صعودى و كمال معنوى، در وضع مشابهى قرار

تمام شود و ن و كلى و دائم مىها و بدها در آنجا يكساها و خوبداشتندوست

ل اخلاقى، چه اجتماعى و چه غير اجتماعى، مانند صبر و استقامت و يفضا

  . )٧٤٠-٧٣٩همان، ص(شود نظاير آن با اين بيان توجيه مى

در اين بيان كمالاتي مانند راستى، درستى، احسان، رحمت، خيررساندن و امثال اين 

شود كه كمالاتى واقعى و و علوي دانسته مي ملكوتى» من«امور، مسانخ و مناسب با 

عدالت اجتماعي هم از آن جهت كه به اصلي مانند نه قراردادى. بر اين اساس  اندفطري

  شود.نسبي تلقي مي غير از اصولملكوتي و علوي مرتبط است، » من«

رسد ارتباطي با نظريه اين توجيه اگرچه در جاي خود درست است، به نظر مي

اعتباريات عملي را مولود يا طفيلي  طباطباييعلامه نداشته باشد. علامه  اعتباريات

ها جهازاتي دارند كه باشند؛ يعني انسانداند كه مناسب قواي فعاله مياحساساتي مي

اي شوند. اين جهازات براي خودشان قواي فعالهموجب گرسنگي و ميل جنسي و... مي
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  علوي مرتبط دانست.توان آن را به من دارند و... لذا نمي

با بيان اينكه حسن عدل  جوادي آملي استاد: ) ارجاع بايدها به طبيعت و فطرت٢

و قبح ظلم گاهي در حكمت نظري، مانند علم كلام و گاهي در حكمت عملي مانند 

در كلام به مطرح  حسن و قبح، بر اين باور است كه شوداخلاق، حقوق و فقه مطرح مي

 هم به ضرورت و امتناع فلسفي بر ص آن و بايد و نبايد آنو نق كمال وجود حقيقي

شود صدور كار حَسَن از خداوند گردد نه وجوب و حرمت اعتباري. وقتي گفته ميمي

واجب است، منظور از وجوب در اينجا همان ضرورت فلسفه و كلام است كه امري 

لائم و تنافر با حسن و قبح بر مدار ت ،در حكمت عملي. ناپذير استو تخلّف يتكوين

د. بر اين اساس اعتبارهاي حكمت شونظام هماهنگ فطرت مشترك انساني معنا مي

آن مبادي حقيقي، قابل اثبات يا سلب  اتكايعملي پشتوانه حقيقي خواهند داشت و به 

اصول فلسفه و روش در  طباطبايياند. وي حسن و قبح مورد اشاره علامه برهاني

كند كه انسان بر اساس اين مسئله تبيين مي را )١٩١، ص٢ج، ١٣٦٤(طباطبايي،  رئاليسم

معاني حسّي را بيش از ديگر  رو از اينقبل از هر چيز با محسوسات انس دارد و 

و در هنگام رشد به مرحله برتر، همان معاني منتزع از . اكندمفاهيم ادراك مي

رف عقلي توسعه گاه به معاند و به مفاهيم وهمي و آنكها را تجريد ميمحسوس

بودن و گيرد كه محور بحث علامه در مورد نسبيدهد و در ادامه نتيجه ميمي

نبودن حسن و قبح، خصوص محسوسات است كه مورد اشتراك انسان و حيوان مطلق

زشتي و زيبايي نسبت به  بسا چهبا تفاوت سلسله اعصاب حسّي رو  از اين ؛باشدمي

ي و زيبايي حسّي يا شخصي و فردي، مستلزم بودن زشتتفاوت كند و نسبي آنها

نبايد بين حسن و قبح حسّي با عقلي  . البتهبودن حسن و قبح اخلاقي نخواهد بودنسبي

زيرا معيار حسن امري اخلاقي و عقلي،  ؛و حسن و قبح فردي با نوعي خلط كرد

دائمي  م براي وصفي مانند عدلئباشد و چون اين تلاملايمت آن با غرض نوع انسان مي

(طباطبايي، باشد اند كه عدل هميشه با اغراض اجتماعي هماهنگ ميدهكراست، تصريح 

، ١٣٨٦(ر.ك: جوادي آملي، حَسَن است  هموارهو اين يعني عدل  )١١-٩، ص٥، ج١٣٩٠
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  .)٣٢٤-٢٩٢ص

هاي برخي از انديشمندان منعكس شده است. اي ديگر در نوشتهاين سخن به گونه

اينكه نظريه اعتباريات در مابعد طبيعت مطرح شده و تا اعتبارات برخي با استناد به 

اخلاقي و اجتماعي گسترش پيدا كرده است و اعتبار در اينجا با اعتبار در مبحث استعاره 

(مبناي اعتبار استعاري، مبناي مابعد الطبيعي نيست) و حتي معناي اعتباري در اصول فقه 

زيرا اين نظريه طبق يك پاية فلسفي  اند؛ندانسته گرايي را واردفرق دارد، اشكال نسبي

اي كه به گونه ؛استنتاج شده و بين نظام اعتبارات و نظام واقع ارتباط برقرار كرده است

اگر ارتباط منظور نشود اعتبارات، گزاف و بدون پايه خواهند شد. از اين جهت علامه با 

داند. از ديدگاه اين نظريه باري ميمفهوم وجود را اعت ،اينكه طرفدار اصالت وجود است

(عابدي بودن مفهوم وجود هيچ تنافي وجود ندارد بين اصالت وجود و اعتباري

  .)٢٩-٢٨، ص١٣٩٢شاهرودي، 

رسد با صراحت كلام آنچه گفته شد اگرچه در جاي خود صحيح است، به نظر مي

داند اعتباري مي حسن و قبح را دو صفت طباطباييعلامه همخواني نداشته باشد. علامه 

از اين بيان نتيجه گويد: كند. وي ميو بحث نسبيت را در يكي از اقسام آن مطرح مي

باشند كه در دو صفت اعتبارى مى» حسن و قبح در افعال«خوب و بد  شود:گرفته مى

اعم از فعل انفرادى و اجتماعى معتبرند و است، هر فعل صادر و كار انجام گرفته 

ه حسن نيز مانند وجوب بر دو قسم است: حسنى كه صفت فعل است پوشيده نماند ك

چون وجوب عام و  ،نفسه و حسنى كه صفت لازم و غير متخلف فعل صادر استفى

 ؛بنابر اين ممكن است كه فعلى به حسب طبع بد و قبيح بوده و باز از فاعل صادر شود

، الف، ١٣٨٧، (طباطبايي ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت

هاي فلسفي اگرچه در جاي بنابراين ارجاع بحث به فطرت يا ارجاع آن به پايه .)١٢٨ص

علامه سازگاري ندارد. آنچه در اين باره بايد گفت آن  هايخود درست است، با فرمايش

ادراكي است كه اين نسبيت يك نسبيت اخلاقي نيست، بلكه نسبيتي برخاسته از دستگاه 

  سازد.پذيرش آن ما را با مشكلي مواجه نمي انسان است كه
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با تدقيق در سخنان  برخي: معقول ثاني فلسفيو  ارجاع بايدها به اعتباري )٣

 طباطباييحسن و قبح فعل در كلام علامه اند كه اين ادعا را مطرح كرده طباطباييعلامه 

صدور از  كه معقول ثاني فلسفي است و حسن و قبح در مقام نفسهبه حسن و قبح في

 حسن اول. )٨٠-٥٧، ص١٣٨٩ك: يزداني مقدم، ر.( شودتقسيم ميفاعل كه اعتباري است، 

علامه بيشتر  كهشود سازگاري يا ناسازگاري با سعادت انسان و اجتماع معنا مي بر اساس

 د نظر علامه در مقاله ششموراما حسن دوم معناي م ؛به آن پرداخته است الميزاندر 

بايد  ولي ؛است پذيرفتنياست. نسبيت در قسم اخير  رئاليسم شو رو اصول فلسفه

نفسه نيست و بر اساس آن نبايد  توجه كرد كه اين سخن قابل تعميم به حسن و قبح في

  است. قايلعدالت  اصولي مانندتبع  هكه وي به نسبيت در حسن و قبح و ب شودگمان 

ل نوع بشر شمرده غايت و كما عنوان بهنفسه سعادت اجتماعي در معناي في

به وصف حسن و قبح متصف ، اين هدف باشند ةكنندشود و امور و افعالي كه تأمينمي

در كمال جامعه  پيوستهزيرا  ؛شودحسن تلقي مي پيوستهعدل  شوند. در اين معنامي

ها يا جوامع مختلف ها يا مكاندارد، اگرچه مصاديق آن به حسب احوال يا زمان تأثير

به  شود و در زماني ديگراينكه خنده در زماني به حسن و عدل متصف ميشود؛ مانند 

  .)١٢-٩، ص٥، ج١٣٩٠طباطبايي،  (ر.ك:قبح و ظلم 

اساس و مبنايي براي اعتبار حسن (معناي حسن  اين معناي معقول ثاني فلسفي، خود 

انست. توان عدالت را يك معناي اعتباري دتبع ميهباست و در مقام صدور فعل از فاعل) 

 ؛معناي اين سخن آن است كه ضرورت عدالت در اين معناي اعتباري، ضرورت بالغير است

بر  ،گيرديعني در اعتبارسازي از حقيقت (عدالت به معناي معقول ثاني فلسفي) الهام مي

نفسه) كه ضرورت عدالت در آنجا يك خلاف معناي اول (معناي معقول ثاني فلسفي و في

به بيان  ؛)٢٣٠-٢٢٠و  ١٥٣و  ١٥١صص، ٢، ج١٣٦٤ر.ك: طباطبايي، ( استضرورت بالقياس 

(و از مصاديق  انجامدمي» ب«به نتيجه » الف«اگر تشخيص عقل اين باشد كه عمل  ديگر

كند. البته اين اعتبار، را اعتبار مي» الف«حسن ، حسن به معناي معقول ثاني فلسفي است)

 آنهامردم جامعه بايد به  بيشتركه همه يا  هاي مشترك اجتماعي استهمان قوانين و سنت
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به سعادت و كمال خودش اعتبار  جامعهاين قوانين اعتباري براي رسيدن  احترام بگذارند.

هاي عملي هستند كه براي تحقق يك امر حقيقي يعني سعادت انسان اينها گزاره .شوندمي

اند كه مصاديق ار با نواقصياند كه همگون و سازگاند. اين كمالات امور حقيقيواسطه شده

 اندگفته از اين رو .دهدنياز تشخيص مي عنوان بهنيازهاي حقيقي انسان است كه عقل آن را 

بايد ، انداين قوانين اعتباري با فطرت و طبيعت هماهنگ است و اين قوانين اگرچه اعتباري

راهي  زوال آنا زيرا ب ؛حجت مشترك و مقبول اجتماع باشند كه ضامن بقاي جوامع باشد

 -٣٧٠، ص١، ج١٣٩٠، همو(ر.ك: ماند براي اداره جامعه غير از طريق زور و تحكم باقي نمي

از  ؛از قابليت ارجاع برخوردارند، انداين قوانين عادلانه با اينكه اعتباري حال . در هر)٣٨٢

  . هستندلحاظ مصاديق قابل انعطاف و تغيير و تحول  به سوي ديگر

دارد قرآن، داند و بيان ميجويي ميانسان را واجد فطرت كمال الميزان رتفسيعلامه در 

ويژه شمارد كه وي را به سنت خاص حيات و مسيري انسان را داراي فطرتي خاص بر مي

علامه به اين نكته  .)٢٦٨، ص١٦، جهمان(سازد غايتي معين است، رهنمون مي كه مؤدي به

آن ، هرچند اجتماعي بر مبناي عقد اجتماعي استمهم توجه دارد كه همه مزايا و حقوق 

كه نياز حيات فردي  گونه ها همانعقد عملي باشد و به گفتار درنيايد؛ يعني عهدها و ميثاق

. جامعه نياز به امنيت و صلح از جانب اجزاي خود دارد تا هستنياز جامعه نيز ، است

يبان و جوامع ديگر است. اسلام متلاشي نشود و همچنين نيازمند امنيت و صلح از جانب رق

كند، قوانين حيات را بر از آن جهت كه سعادت حقيقي را در سعادت مادي خلاصه نمي

كرده است نه پيروي از هوا و ميل  فطرت و خلقت و دعوت خود را بر پيروي از حق بنا

 جهت از اين ؛)١٩٠-١٨٤، ص٩، جهمان(است اكثريت كه از روي عواطف و احساسات 

رسد كه به نظر مي .)٨٠-٥٧، ص١٣٨٩(ر.ك: يزداني مقدم، شود از نسبيت رهانيده ميعدالت 

  باشد.  تر اين سخن با ظاهر سخنان علامه سازگارتر و از اين جهت قابل دفاع

  هاي علوم انسانيبودن گزاره. انشايي٣
درختي  سيب ميوه«را اعتباري و گزاره » اين سيب را بايد خورد«گزاره  طباطباييعلامه 

. ظاهر اين )٤٢٨، ص٦، ج١٣٦٤و  ١٢٣، ص، الف١٣٨٧(طباطبايي، داند را حقيقي مي» است
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هاي علوم اعتباري است و بودن از ويژگيسخن آن است كه از نظر وي انشايي

هاي علوم حقيقي است. نتيجه اين خواهد شد كه بودن از ويژگي خاص گزارهاخباري

را  نخواهد داشت. در اين صورت قضاياي اعتباريصدق و كذب در علوم اعتباري معنا 

رسد اين سخن به نظر مي بايد هنجاري و قضاياي حقيقي را توصيفي و تبييني دانست.

بودن يهاي حقوقي و قضايي را انشايعبارتتوان ويژگي نمي نباشد؛ زيرا اولاً  فتنيپذير

  قرار داد. آنها

ي از سوي فلسفه تحليل زباني مطرح هاي اخباري دين ابهاماتاگرچه درباره گزاره

گر از واقع و قابل شناختاري دانسته و درنتيجه آن را حكايت شد (آنان زبان دين را غير

، اما برخي ))٢٤-٩، ص١٣٩١(براي نقد اين نگاه، ر.ك: خسروپناه، دانند صدق و كذب نمي

مثلاً به كار گرفت؛ هاي خبري را به ها، جملهتوان به جاي آن عبارتبر اين اعتقادند مي

گفتن تو واجب «ا ي» واجب است بگويي«جمله اخباري » بگوي«ي جاي عبارت انشاي

  . )٢٠٤، ص١، ج١٣٨٣(مصباح يزدي، رود به كار مي» است

گاه كه محمول قضيه قرار در اين صورت بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي آن

يعني مفاد اصلي  ؛اندضرورت بالقياس هكننداز قبيل معقول ثاني فلسفي و بيان ،گيرندمي

 ؛عليتي كه بين كار و هدف اخلاق يا حقوق وجود دارد ؛بيان رابطه عليت است »بايد«

هاي حتي در جايي كه مفاهيمي مانند عدل و ظلم و مالكيت و زوجيت و... كه در گزاره

بلكه اعتبار  ؛گيرند نيز بيرون از قانون عليت نيستنداخلاقي و حقوقي موضوع قرار مي

بر اساس نيازهايي است كه انسان براي رسيدن به سعادت و كمال خودش  آنها

تواند صحيح و مطابق واقع باشد و زماني خطا و دهد و اين تشخيص ميتشخيص مي

شوند و سفي به عاريت گرفته مياهيم از مفاهيم ماهوي و فلفمخالف با واقع. اين م

قراردادي  امور حقيقي و غير به عنوان نمادي براي ،چند تابع وضع و قرارداد هستندهر

(مصالح و مفاسد اعمال)  آنهاها و نتايج گردند و روابط حقيقي بين افعال انسانلحاظ مي

اي قراردادها را دهند. از اين جهت پارهپشتوانه عيني و حقيقي اين مفاهيم را تشكيل مي

ي هر كدام دليل و برهاني آورد و اين يعني اي ديگر را رد كرد و براتوان تأييد و پارهمي
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، ١٣٨٣(ر.ك: مصباح يزدي، نمايشگر تمايلات شخصي نيستند صرفاً قراردادها اين گونه 

درس«معناست كه  نيبه ا »يدرس بخوان ديبا«از اين جهت جمله  .)٢٠٩- ٢٠٤، ص١ج

معناست  نيابه  »يدارو را بخور نيا ديبا« اي» است ندهيتو در آ تيخواندن مقدمه موفق

. بر »رساندي) ميات (سلامتبرد و تو را به خواستهيم نيرا از ب يماريدارو فلان ب نيا« كه

جش موارد سناين گونه باشند. در اين اساس از قابليت صدق و كذب برخوردار مي

هاي شود و گزارهالامر دانسته ميي، مطابقت با نفسصدق و كذب در جملات انشاي

براي تحقق زيست  آنهاجهت كه مبتني بر معقولات ثاني فلسفي و اعتبار  اعتباري از آن

  شوند. انساني است، صادق يا كاذب دانسته مي

 يتيحكا گفتني است با انكار مبناي فوق (عدم ارجاع انشا به اخبار و انكار جنبه

 يهاستميس سنجش ي برايملاكتوان فقدان نيز نمي )اسيبالق ضرورتاعتباريات و نفي 

جاي ه (اثري كه در نفس بآثارشان  قياز طر اتياعتباررا نتيجه گرفت.  ياعتبار

  ش خواهند بود.سنجشود) قابل اي كه بعد از انجام فعل محقق ميگذارند و اثر عينيمي

بودن يك علم به معناي عدم برخورداري آن علم از قضاياي توصيفي اعتباري ثانياً

هاي قوانين حاكم بر رفتار انسان را كه از سنخ گزارهتوان كشف قواعد و نيست؛ زيرا مي

اند، بر عهده حكمت عملي دانست. كشف قواعد و قوانين رفتار انساني، اگرچه توصيفي

واقعيتي از واقعيات خارجي است، آنچه در علوم انساني به عنوان موضوع لحاظ شده 

علوم انساني به عنوان  اينكه در جنبه اعتبار است نه واقعيت خارجي آن. توضيح ،است

شود، در حالي كه مفهوم زنا و ازدواج از مثال از آثار زنا در گسترش فساد بحث مي

 ،حيث واقعيت خارجي تفاوتي با همديگر ندارند. آنچه در علوم انساني موضوع است

اش موضوع اين علوم است كه باشد، حيث معناداري و اعتبارياگرچه امر تكويني مي

د. موضوعاتي مانند تقوا، زنا، گردتواند در علوم انساني بررسي مي آنهاني كاركرد تكوي

اثر  آيند، اولاً جنايت و قتل اگرچه آثار تكويني دارند و خود نيز امر تكويني به شمار مي

موضوع بررسي علوم حيث اعتباري اين امور  ثانياً  ؛يادشده معلول يك امر اعتباري است

علوم انساني به معناي اختصاص قلمرو آن  دانستناعتباريو  لذا عملي باشد؛انساني مي
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توان آن را شامل علوم توصيفي نيز مي *اي نيست و با فرض يادشدهبه علوم توصيه

  دانست.

به توصيف و كشف روابط صرفاً شود علوم انساني در نقطه مقابل نيز گاهي گفته مي

دانش از  گويند:يه ندارد. آنان ميپردازد و توصهاي انساني و اجتماعي ميبين پديده

شده از سوي هاي ارزشي پذيرفتهها همگي وابسته به نظامگذاريارزش جداست. ارزش

در  ؛هاي ارزشي نيز وابسته به سلايق و اميال فردي يا جمعي استافراد است و نظام

با هاي يك فرقه يا مذهب حالي كه علم هويت جمعي دارد و توليد علم بر اساس ارزش

ها اثر است كه علم از ارزش پذيرامكاناين هويت ناسازگار است. البته به لحاظ وقوع 

تابد و اين به معناي آن است كه علمي كه اثر اما علم در ذات خود اين را بر نمي ؛بپذيرد

-١٧١ص، ١٣٧٣/ سروش، ٩٨-٩٧، ص١٣٨٢ ،ر.ك: وبر(علم نخواهد بود  ،پذيرفته است

١٧٣(.  

توان بر اساس قرارداد، كه مي در جاي خود مطلب درستي است اين مسئله اگرچه

هاي توصيفي و تبييني محدود كرد، سخن آن ره علوم انساني را به قضايا و گزارهداي

توان از وجه اين قرارداد دفاع كرد و با استناد به جدايي دانش و ارزش، است كه آيا مي

بايد گفت حاصل ست؟ در اين باره علوم خارج داندايرة اي را از هاي توصيهگزاره

ها و حسن و قبح ذاتي و عقلي، آن است كه برخي بارة ارزشمباحث علم كلام در

اند، از دف مطلوبها ريشه در واقعيت دارند و بيانگر روابط واقعي ميان فعل و هارزش

اي علوم انساني معلول يك نگاه غلط درباره رابطه گرفتن بعد توصيهاين جهت ناديده

اي را توأمان در علوم انساني هاي توصيفي و توصيهدانش و ارزش است و بايد گزاره

  گونه كه واقعيت موجود در جوامع علمي نيز همين است. همان ؛جاي داد

و  )Descriptive(بنابراين علوم انساني را بايد شامل دو دسته مسائل توصيفي 

                                                

توصيف گاه ناظر به موضوع  .هاي علوم انساني اعتباري نيستندته بايد توجه داشت كه تمام گزارهالب *

در صدد نفي تلازم بين عملي و اعتباري  اعتباري. نگارنده در اين قسمت صرفاً اعتباري است و گاه غير

 اي است.دانستن علوم انساني و اختصاص قلمرو آن به علوم توصيه
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اند كه ساحتي از هاييهگزارهاي توصيفي دانست. گزاره )Normative( ارزشي

ها و صفات ها و نيستهاي وجودي انسان را توصيف كرده، تنها خبر از هستساحت

ي احكامگر تنها بيان - عملي، كاربردي يا هنجاري- هاي ارزشي اما گزاره ؛دهندمي آنها

باشند. در اين نگاه موضوع همه اين علوم، انشايي درباره رفتارهاي اختياري انسان مي

هاي متعدد است، هر يك از علوم اما از آنجا كه انسان موجودي با ساحت ؛سان استان

انساني از منظري خاص بدان نگريسته، بُعدي از ابعاد وجودي او را مد نظر قرار 

گونه كه در علوم طبيعي موضوع علم فيزيك و شيمي هر دو، جسم  همان ؛دهدمي

در  ؛كندها و تغييرات ظاهري بحث مياما فيزيك آن را از جهت ويژگي ؛خارجي است

پردازد. بر اين اساس هاي دروني جسم ميحالي كه شيمي به مطالعه صفات و دگرگوني

تر آن است كه گفته شود موضوع علم از آنجا كه حيثيت، داخل در موضوع است، دقيق

هاي ها و تغييرات ظاهري جسم و موضوع شيمي، صفات و دگرگونيفيزيك، ويژگي

شناسي، روان ي جسم است. به همين نحو در علوم انساني، موضوع علم رواندرون

شناسي، جامعه انساني، موضوع علم تاريخ، تاريخ انساني انساني، موضوع علم جامعه

شود، بلكه گاه ها از يكديگر به همين جا ختم نميباشد. البته داستان تفكيك حيثيتمي

؛ مختلفِ ابعاد يادشده را از يكديگر جدا كردتوان حيثيات در خود اين علوم نيز مي

توان با بررسي روان شناسي كه موضوعش روان آدمي است، ميدر روان براي نمونه

رسيد يا روان آدمي را از منظر » شناسي رشدروان«آدمي از جهت رشد و تكامل آن، به 

مسئله آن است كه را بنيان نهاد. در هر حال » شناسي تربيتيروان«تربيتي مطالعه كرده، 

هر يك از علوم انساني از منظري خاص، ساحتي از ابعاد وجودي انسان را مطالعه 

   شود.ناميده مي» علوم انساني توصيفي يا نظري«كنند. اين دسته علوم انساني مي

اما برخي علوم انساني بر خلاف علوم انساني توصيفي، به طور مستقيم از ابعاد 

نند، بلكه جنبه ثانوي دارند؛ يعني پس از آنكه يك سلسله كوجودي انسان بحث نمي

استفاده كرده، بايدها و  آنهاعلوم درباره انسان بحث كردند، اين علوم از دستاوردهاي 

شناختي كه  به بيان ديگر اين علوم بر پايه ؛كنندنبايدهايي رفتاري براي انسان ارائه مي
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دست آمده است، دستورالعمل  سان بههاي وجودي اندر علوم انساني نظري از ساحت

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، رفتاري براي رفتارهاي اختياري انسان در حوزه

  كنند.اقتصادي، اخلاقي و غيره تجويز مي

 ياراد يرفتارها ميتنظ به ناظر تواننديطور كه م همان يرفتار يهانسخه نيا البته

كه  اندهاييگزاره ،يو اخلاق يوقحق ياينكه گزارها مثل باشند، شخص خود توسط

 است ممكن نحو نيهم به .دينما ميتنظ آنهاخود را بر وفق  يرفتارها ديشخص با

راي ب ؛باشد نهاد اي شخص كي يسو از گرانيد يرفتارها اداره به ناظر دهاينبا و دهايبا

 ياسشنروان يوردهاادست از يانسان رفتار تيريمد يبرا كه است يعلم »تيريمد« نمونه

 يانسان علوم يهاشاخه از گريد يبرخ و يشناسجامعه و يتيترب يشناسروان ،ياجتماع

، ١٣٨١ ،يزدي(مصباح دينما ارائه يانسان رفتار تيريمد يبرا ييكارهاراه تا رديگيم بهره

  .)١٦الف، ص

اند، از دو با اين توضيح بايد گفت رفتارهاي اختياري انسان كه موضوع علوم انساني

شناختي، همچون توانند در موضوع علوم لحاظ شوند: الف) از منظر هستيمي جهت

گيرد كه اين شود و موضوع علوم انساني توصيفي قرار ميساير واقعيات عالم تلقي مي

تواند موضوع آيند؛ ب) از نگاه ارزشي و تجويزي ميمي صدد توصيف آن بر علوم در

اين گونه لوم انساني هنجاري متكفل بيان هاي رفتاري باشد. عها و نبايستبايسته

  ها هستند.گزاره

حكمت نظري و عملي در مقام اثبات دو بعد شود كه ادعا مي تنهابر اين اساس نه

 يهاگزارهتفكيك  ،يعلم يهااز رشته ياريدر بسـ كه  ندشويعرضه م دهيتندرهم اريبس

  دشوار استبه غايت ) ياهيو توص يفي(توص يو عمل ينظر

  . نفي رابطه توليدي بين ادراكات اعتباري و حقيقي٤
شوند، شوند يا نميدرباره اين مسئله كه قضاياي بايدي از قضاياي هستاني استنتاج مي

 »اتياعتبار هينظر«با طرح  ييطباطباعلامه هايي بين انديشمندان در گرفته است. بحث

چون  (ادراكات اعتباري) انىاين ادراكات و معگويد: مي ،دهكر ينف ي راديتول رابطه
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 ديگر ارتباط توليدى با ادراكات و علوم حقيقى ندارند ،ندازاييده عوامل احساسى

 عنوان به-  ياخلاق يهاگزاره ميان رابطه وجود اصل گرچها ؛)١١٦ص ،١٣٦٤(طباطبايي، 

ا ر تيواقع با - سازدميرا  آنهاى نيازهاي زندگهايى كه ذهن به منظور رفع عتبار فرضا

  .)١٧٧ـ١٤٧، ص١٣٨٨/ شريفي، ٤٥٦-٣٧٠، ص٦ج ١٣٨٣، مطهري ر.ك:( است رفتهيپذ

گردد نه به به ماده قياس بر مي طباطباييانكار علامه  سروشالبته بر اساس توضيح 

ها به معناي انكار اصل رابطه و انكار رابطه توليدي بين بايدها و هست *صورت قياس

به  قايلهم كه  مطهرينيست. سخن شهيد  قايلنيز به اين  طباطبايينيست و علامه 

و  ٢٢٩-٢٢٧، ص٢ج ،١٣٨٣ ،ير.ك: مطهر( رابطه منطقي بين حكمت عملي و نظري است

به معناي رابطه توليدي نيست و به  ،)٥٠٥ـ٥٠٤، ص١٥ج، ١٣٩٠ و ٢٥، ص٣، ج١٣٨٢

شرح زير ها را به باشد. وي انواعي از اين رابطهمعناي وجود رابطه وثيق بين اينها مي

  كند:مطرح مي

با توجه به تبعيت نتيجه از اخس مقدمتين از تركيب يك مقدمه توصيفي و  اولاً 

 ،مانند اينكه جهان فاني است و هرچه نپايد ؛داشت »بايد«توان نتيجه مقدمه بايدي مي

  پس انسان نبايد به جهان دلبسته باشد. ،دلبستگي را نشايد

لوژي است نه شرط كافي و نه مولد تمام عيار، بلكه بيني شرط لازم ايدئوجهان ثانياً 

ست و آن جهان فاني هدهد؛ زيرا تا ندانيم جهاني زمينة مناسب را در اختيار ما قرار مي

آن  اما از آن حتماً  ،گيري كنيم كه نبايد به آن دل بستتوانيم موضعنمي ،است

 .گيري شده استه موضعگون بودن جهان دولذا در مورد فاني ؛آيدگيري در نميموضع

بايد نهايت تمتع را از آن برگيريم و دم را غنيمت  ،اند حالا كه فاني استبرخي گفته

  اند.و برخي ديگر ترك دنيا كرده و در نهايت زهد و محروميت زيسته يمشمربر

بيني خاص يعني با داشتن يك جهان ؛كندبيني ايدئولوژي را محدود مي: جهانثالثاً

توانيد بگوييد خدا نيست و در عين نميمثلاً  ؛هر ايدئولوژي را داشته باشيد توانيدنمي

 ،بيني باشدحال بگوييد خدا را بايد پرستيد. البته هر ايدئولوژي بايد متناسب با جهان

                                                

 .)٣٤٦، ص١٣٧٣شود (سروش، تاج نبودن اين به مشكلي در صورت برگردانده ميدر غرب قابل ان *
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  .)٤١٢-٣٩٦، ص١٣٧٣(سروش، وگرنه لغو و عبث و ناموفق خواهد ماند 

از رابطه  تردهيچيپي آن را با تكنولوژ يتعامل علوم انسان نيز با تبيين منصوريو  پايا

وجه  يعني يدو وجه علوم انساندانسته و ضمن اشاره به  يبا تكنولوژ يعيعلوم طب

 رييبه دنبال تغ ي كهوجه تكنولوژ واست  تيشناخت واقع يوجوجستدر  ي كهعلم

ي با تكنولوژ دانند كهواقعيت مي كنندهصرفاً توصيفعلوم انساني را  ،است تيواقع

دارد  نامتقارن ةرابط كرابطه توليدي ندارد، بلكه ي و صنعتي) *(اعم از تكنولوژي انساني

 **تكنولوژي نقدبه  ،شودو بر اساس شناختي كه از انسان در علوم انساني حاصل مي

 يثباتيموجب ب يبحران اقتصادكند كه بيان ميصرفاً مثال علوم انساني  راي؛ بپردازدمي

 يثباتيموجب ب ياز بحران اقتصاد يريگبا بهره ديبا ديگوينم گريدو  شوديم ياسيس

در  ميكرد. تصم يريجلوگ ياسيس يثباتياز ب يعكس با مهار بحران اقتصاد بر ايشد 

 يازهاين آنهااز  يارياست كه بس يمتنوع يازهايو ن يارزش يهاباره تابع نظام نيا

 يانسان يقوا يو اجتماع يروان يهاتيدودمحبا تبيين  يعلوم انسان .دنستين زين يمعرفت

 يبودن برخحاصليبلذا  ؛شونديكه بر عهده انسان گذاشته م يفيتكال يهستند برا يديق

بر اساس توضيحاتي كه  .)٣٣- ١٩، ص١٣٩٨(پايا و منصوري،  دندهميرا نشان  هاتيفعال

نچه گفته شد عدم الامرند و از آبايدهاي ديني برخاسته از واقعيت و نفس ،خواهد آمد

  آيد.بيني لازم نميابتناي نظام ارزشي بر جهان

ها در سلسله ارزش شود،يم ينف يديتول رابطه اگرچه جوادي آمليالله منظر آيت از

                                                

هايي براي ايجاد فشار رواني يا تغيير رفتار و... كه با الهام از هاي درماني يا روش و فرايندمانند تكنيك *

. اينها در شودهايي ارائه ميشناسي تكاملي، شناختي و رشد در قالب نظريههاي تحقيقات در روانيافته

در شمار  ،گيردزمره علم نيستند، بلكه به دليل اينكه با هدف تغيير يا دستكاري واقعيت صورت مي

هاي جمعي يا همچنين نهادهاي اجتماعي مانند دولت، رسانه ؛آيندهاي انساني به شمار ميتكنولوژي

 باشند.هاي انساني ميژيگذاري يا نهادهاي امنيت و سلامت و... انواعي از تكنولونهادهاي قانون

كند بتوانيم نسبت به تبعات هاي انسان درعلوم انساني به ما كمك ميكشف نيازها و محدوديت **

هاي فردي و اجتماعي، رويكردي نشده تكنولوژي مانند تنهايي، بلوغ زودرس و سلب آزاديبينيپيش

 نقادانه داشته باشيم.
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 ؛دارند هيتك يو بر امور واقع شونديمشتق و متولد م ترياديبن يهاعلل خود از ارزش

منظور از  شانيا حيتوض اساس بركنند. يرا مشخص م »دهايبا«مصداق  »هااست« رايز

ب چند مقدمه از مسائل و يست كه با ترتين نيا يبر حكمت نظر يع حكمت عمليتفر

كه  ياهيك مسئله و قضيمختلف است،  يهايهست هكه دربار يحكمت نظر يايقضا

چ يرا ه يين ادّعايباور است چن نيبر ا يود. يآاست، به دست  يمربوط به حكمت عمل

ه كشف خلاف يداع ينكه امروز شخصيكنون نكرده است، تا ا تا يلسوفيچ فيو هم يحك

 يكه مربوط به حكمت نظر يشناساست كه جهان نيبلكه منظور ا ؛آن را داشته باشد

 يكه منشأ اثر عملنيا يبرا را يحكمت عمل يكلّ  يايات قضايق و صغرياست، مصاد

حق «و  **»معاد حق است«دو مقدمه نمونه از  رايب *؛دكننيم نيمشخّص و تأم ،شوند

به آن  ديبارفت و يد پذيد كه معاد را بايآيدست مه جه بين نتيا ***»رفتيد پذيرا با

جه برسد ين نتيخود به ا ختيشنايآورد. در مثال مزبور اگر انسان در مباحث هست مانيا

ه يه با قضيضن قيتواند از انضمام ايست، هرگز نميبرخوردار ن يقتيچ حقيكه معاد از ه

د، بلكه او چون بطلان معاد را حق يمان به معاد را اثبات نمايرفت، لزوم ايد پذيحق را با

 ياگونهه ب را نيقوان اساس نيا برو لازم خواهد شمرد.  يداند، انكار آن را ضروريم

(ر.ك: جوادي آملي،  هنگ باشدااو هم يهاشهوت و هالذت نيتأم با كه كنديم ميتنظ

  .)٣٨٩ـ٣٨٦ص ،١٣٧٣

اند: گفتهاين گونه برخي ديگر از فيلسوفان مسلمان با طرح ضرورت بالقياس 

كننده بيان ،گونه كاربرد دارند: گاهي حالت انشايي و اعتباري داشته بايدهاي اخلاقي دو

                                                

رو مصداق قضاياي  اين دار اثبات مصاديق خود نيست؛ ازدهاي عهروشن است كه هيچ قانون و قضيه *

 شود.كلي حكمت عملي، هرگز به وسيله خود آنها معيّن نمي

، همگي از قضاياي »دوزخ و بهشت حق است«يا » معاد هست«، »خدا هست«قضايايي همچون  **

 كننداند كه هر يك به نوبه خود مصداقي از مصاديق قضاياي عملي را ثابت مينظري

پذيرش حق، حَسن و ترك آن «، »صدق را بايد قبول كرد«، »حق را بايد پذيرفت«قضايايي همچون  ***

، از جمله قضاياي كلّي حكمت عملي »بار استپذيرش حق، سودمند و ترك آن زيان«يا » قبيح است

 است.
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و زماني به صورت جمله » بايد بگويي«ند؛ مثل اينكه اعواطف و احساسات گوينده

صورت اول زماني معقول است كه ». بايد به عدالت رفتار كرد«اً مثلشود؛ خبريه بيان مي

اي ضروري و واقعي ميان فعل و نتيجه آن، اعتبار شده باشد. صورت دوم بر مبناي رابطه

كننده ضرورت بالقياس ميان فعل و نتيجه آن است؛ يعني وقتي فعل اختياري هم بيان

توانيم ضرورت بالقياس است كه مي آنهاميان  ،سنجيمانسان را با آثار مترتب بر آن مي

بايد «گوييم: اين ضرورت را به صورت يك قضيه اخلاقي بيان كنيم؛ براي مثال وقتي مي

گويي و قرب الهي (كمال ، مفاد آن، بيان ضرورتي است كه ميان راست»راست گفت

 .)١٨١ص ،١، ج١٣٨٣ و ٨٢-٧٠ص ، ب،١٣٨١، مصباح يزدي(مطلوب انسان) برقرار است 

و قضاياي شده وجه دانسته در اين ديدگاه تفكيك احكام عقلي به نظري و عملي بي

، ١، ج١٣٨٣ همو، ر.ك:(اخلاقي و حقوقي در قلمرو عقل نظري جاي گرفته است 

و  يادراكات به ادراكات عقل نظر ميتقس- ادراكات  دوگانه ميو با رد تقس )٢٣١-١٣٣ص

 تيقابل از كه-  ياخبار يمعنا به ،ينجاره يهاارجاع گزاره و - يادراكات عقل عمل

بلكه  شود،يگفته نم سخن دهايها و بااز ارتباط است - است برخوردارصدق و كذب 

 دم اتحاد و تينيع از وپاك  راها در ظاهر صورت مسئله به است دهايبا ههم ليبا تحو

  .شوديم زده

با اين » هااست«از  »بايدها«برخي نويسندگان بر اين باورند مشكل منطقي استنتاج 

  شود.اي رفع نميديدگاه به طور ريشه

تا  ستين يو مفهوم يامر تصور كيمشكل فقط  نيمنشأ ا دگاه،يد نيبر اساس ا

كه مبنا و ملاك  معنا نياست؛ بد يو حكم يقيتصد يشكل حل شود، بلكه امر نيبد

اگر همه  يحت مورد نزاع قرار گرفته و روشن است كه دهايو نبا دهايحكم عقل به با

حكم عقل به  ييارجاع داده شوند، چرا »اسيضرورت بالق«به مفهوم  دهايو نبا دهايبا

 نييمفهوم تب نيبا ا توانيرا نم - سعادت ليفرضاً حكم عقل به لزوم تحص-  نيآغاز ديبا

 يمعنا رشيپذ نيباشد؛ بنابرا يگريبا امر د اسيدر ق توانديكرد؛ چون ضرورت آن نم

، ٢ج ،١٣٩٠، بستان(ر.ك:  رسديبه نظر م ريناپذاجتناب ن،يآغاز ديبا يبرا ييانشا
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  .)٦٤ـ٦٣ص

حسن به ملايمت و سازگاري با نفس و قبح را به معناي با تعريف  برخي اولاً 

ها بر ها و منافرتاي از ملايمتمنافرت و ناسازگاري با نفس كه به تشكيل سلسله

-١٦٤تا]، صلاريجاني، [بي(شود منتج مي اساس قوا يا مراتب حسي، خيالي و عقلي نفس

 شوندبه علم حضوري درك مياني كه نفسبه الزامات  دهايو نبا هاديباارجاع  ثانياً ؛)١٧٣

لاريجاني، (باشند آن مياز  يحاك يو عام اخلاق ياحكام كل و انديهيبالوجدان بدو 

اين  »هاسنحُ «انتزاع  أمنش از »دهايبا«انتزاع  أمنشبا تفكيك  ثالثاً ؛)١٤٠-١٣٨تا]، ص[بي

 يهاضرورت قياز طر »هاهست«از  »دهايبا«استنتاج اند كه اگرچه ديدگاه را مطرح كرده

و » بايدها«بين  يديتول يارابطه، )٢٢٩همان، ص(است  رممكنيغ ريالغ يال اسيبالق

  وجود دارد.  » هاهست«

عدم  ي،ديم ارتباط تولاز عد يمطهر ديو شه ييطباطبامرحوم مقصود  شانياز نظر ا

 كيو از مفاد  يقيحق هيقض كيمعنا كه از مفاد اعتبار مفاد  نيبه ا ؛است يارتباط منطق

 طباطباييعلامه  ؛ زيرا بر اساس نظر»شودينم استنتاج«اعتبار  كيمفاد  يقيحق هيقض

ز او  تياعتباركننده است نه تابع واقع رييدر معرض تغ يِ اغراض احساس رمدارياعتبار دا

است  يالامرو نفس يذهن بر اساس درك روابط واقع يفكر يشرويپ يمطهر دينظر شه

 ،(همووجود ندارند ي اعتبار ميو مفاه يالامرو نفس يواقع ميمفاه نيب چنين روابطيو 

صورت و  نيكه ب شوديمتذكر م يمطهرو  طباطبايي دگاهينقد دوي با . )٩-٧ص ،١٣٨٤

ماده  يدارا ديشده است كه صورت هر استدلال باو تصور  ماده استدلال خلط شده

 اتيو اعتبار هاتيواقع نيآنجا كه ب ازالامر باشد و مطابق با واقع و نفس يعني ،يبرهان

با مقدمات  توانيتصور شده است كه نم ،ستيالامر نمطابق با واقع و نفس يارابطه

 انيم در حالي كه ؛)١١-١٠ص ،(همان افتيراه  ياعتبار ياجهيبه استدلال بر نت يواقع

 وجز ديز« ميبدان نكهياز ا راي نمونهب ؛استبرقرار  يديتول يارابطه اتيو اعتبار قيحقا

 جهينت حتماً » از شهر خارج شوند ديهمه مردم با«كه  ميو اعتبار كن» مردم شهر است

و » دانشمند است ديز« ميبدان نكهياز ا اي» از شهر خارج شود ديبا ديز«كه  ميريگيم
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 جهيحتماً نت ،»ردينسبت به همه دانشمندان اكرام صورت گ ديبا«كه  ميقرارداد كن

 يحتگويد: وي مي .)٩ص ،(همان »ردياكرام صورت گ ديزنسبت به  ديبا«كه  ميريگيم

 ميدانيكم م دست ،ستين يديتول يارابطه اتيو اعتبار هاتيواقع نيكه ب ميرياگر بپذ

 رنديگيت مئو ثابت نش يالامركه از مصالح و مفاسد نفس ينيد اتيو اعتبار قيحقا نيب

در  نيوجود دارند و بنابرا يديتول ياهرابط ،و ثابت يعموم اتيو اعتبار قيحقا نيو ب

  .  )٢٠- ١٩ص ،همان( دست زد يبه استدلال منطق توانيم آنهامورد 

و وجه فعل رسد تركيبي از ضرورت بالقياس و بالغير كه در آن بين دبه نظر مي

، ١٣٨٤(رك: معلمي، تفكيك شده است » صدور از فاعل«و وجه » في نفسه«يعني وجه 

  تواند اين رابطه را به نحو گويايي بازتاب دهد.مي ،)٥٣-٥٢ص

 بر »بايدهاي اخلاقي و رفتاري» «هاهست«اين مقدار قابل انكار نيست كه از 

اط اختلافاتي باشد. يكي از خيزند. اگرچه ممكن است درباره چگونگي اين ارتبمي

يعني گفت اعتقاد  ؛توان به ارتباط بين فعل و نتايج آن ارجاع دادوجوه اين ارتباط را مي

مكاتب  استبه ارتباطي كه ميان فعل و آثار آن، در عالم هستي وجود دارد، موجب شده 

تي ميان فعل و شناخاخلاقي بايدها و نبايدهايي را اعتبار كنند. اعتقاد به ارتباطات هستي

به عبارت ديگر بايدها و نبايدها با چند  ؛هابينينيز بستگي دارند به نوع جهان آنهانتايج 

شناختي، شناختي، هستيهاي خداشناختي، انسانها و نيستواسطه ريشه در هست

گاه كه هستي را مثال آن رايشود؛ ببندي ميشناختي و... دارد كه در كلام صورتجهان

مادي براي وجود، از  گونه ساحت غير ر ماديات دانسته، بر اساس آن منكر هرمنحصر د

-مادي شديم، در انسان جمله وجود خداوند، وجود روح مجرد و وجود جهان غير

نتيجه كمال نهايي تصور خواهيم كرد. در شناسي نيز حقيقت وي را بريده از مبدأ و معاد

ت مادي خواهيم ديد و مسائلي از قبيل انسان را در محدوده تنگ زندگي دنيوي و لذا

معنا جلوه خواهند كرد؛ بنابراين در سعادت اخروي يا قرب به خداوند متعال براي ما بي

، »قدرت«، »سود جمعي«، »لذت مادي«بيني مادي، تنها اهدافي همچون دل جهان

  گيرند.آيند و همين اهداف مادي مبناي بايدهاي اخلاقي قرار ميو... بيرون مي» ثروت«
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مادي دانستيم و بر  گونه موجودات مادي و غير اما زماني كه هستي را شامل دو

اساس آن انسان را نيز موجودي دوساحتي تصوير كرديم كه هويت حقيقي وي همان 

پس از مرگ نيز در  ،وجودش منحصر به عالم مادي دنيا نبوده ،ساحت مجرد اوست

شدن به ه كمال نهايي وي نيز در نزديكنتيجايي ديگر استمرار خواهد يافت. درسر

خداوند متعال معنا خواهد يافت. در اين صورت بايد و نبايدها بر اساس رابطه افعال و 

ر قرب الهي دارند، ي كه ببه، مياني و نهايي) و تأثيرنتايج دنيوي و اخروي (اهداف قري

ريشه در نوع  اعتبار خواهند شد. حاصل آنكه بايدها و نبايدهاي اخلاقي و ارزشي

  بيني دارند.جهان

  هاي علوم انسانيبودن گزاره. جدلي٥
اسـتنتاج منطقـي از  زير را نتيجه گرفت: هايتوان فرضاز آنچه تا كنون بيان شد، مي

لي كه دو ااش اعتباري است و از استدلاش حقيقـي و نتيجهلي كـه دو مقدمـهااسـتدل

اش لي كه يكي از دو مقدمـهايا از استدل است اش حقيقـياش اعتباري و نتيجـهمقدمه

لي كه يكي از دو ااما از استدل ؛نيست پذيرامكان ،اش حقيقـي اسـتاعتبـاري و نتيجـه

اش اعتباري و لي كه دو مقدمهااش اعتباري است يا از استدلاش اعتباري و نتيجهمقدمه

فوق استنتاج در برخي صور بيان بر اساس  .است پذيرامكاناش اعتبـاري اسـت، نتيجه

ال اين است كه استنتاج در ؤاست، امام س پذيرامكاندر حوزه ادراكـات اعتبـاري 

  ؟هاي ممكن برهـاني اسـت يـا جـدليحوزه

بايـد ضـروري، از حيث ماده  مقدمات برهانبا بيان اين مطلب كه  طباطباييعلامه 

ايـن شـرايط در ادراكات و  )١١٤، ب، ص١٣٨٧(ر.ك: طباطبايي، دائمـي و كلـي باشـند

پـذير نيسـتند. ادراكـات اعتبـاري برهـان، نتيجه گرفته است كه اعتباري محقق نيسـت

الامر تطابق دارند، تحقق بالا فقـط در قضـاياى واقعـى كـه بـا نفسه گانشرايط سه

اكى از يك توانند حادعـا هسـتند، نمى لسلهس يكصرفاً يابد و مقدمات اعتبارى كه مى

و  ٢٥٢ق، ص١٤١٦ (ر.ك: طباطبايي،الامر تطابق داشته باشند واقعيت باشند و با نفس

باشند، قضاياي اعتباري كه داراي موضوع و محمـول مي .)١٠١٠، ص٤، ج١٣٨٦
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زيرا حمل اين  ؛را دارنـدخود به طور حقيقي امكان سلب از موضـوعات  آنهات امحمول

غرض زوال  ليل اينكه تابع غرض اسـت، بـا زوالت بر موضوعات خود به دامحمول

و لذا اين حمل يـك حمـل پايـدار و غير قابل سلب  )١١٥، الف، ص١٣٨٧، (همو يابدمي

سوي ديگر نسبت محمول با موضوع  از ؛يعني خصوصيت ضرورت را ندارد ،نيست

گونه  نيست كه محمول از دل موضـوع اسـتخراج و بدون هراين گونه خود هرگز 

اي بر آن حمل گردد، بلكه به اين دليل است كه محمـول در ايـن سلسله اسطهو

 ؛واقعي خود حمـل گرديـده است ادراكات درواقع مفهومي است كه بر مصداق غير

بلكه اين موضـوع است  ،يعني نه اينكه محمول از دل موضوع استخراج نگرديده است

پرواضح است اين با  .است مصداق محمول محسوب گرديده ،و اعتبار فرضدر كه 

ند و او جدلي پذير نيستندادراكـات اعتباري برهانبنابراين  .ذاتيت هرگز سازگاري ندارد

 اعقـل يتطابق آرا يواقعيتي ورا چكه هي مواد آن يا از مشهورات بالمعني الاخص هستند

 باشـندكه محصول تسالم و قبول بـين دو طـرف و يـا بيشـتر مييا از مسلمات  ندارند

  .)٢٥٢ق، ص١٤١٦(همو، 

 ،اند: اولبخشادراكات اعتباري در يك تقسيم برو  ،گونه كه بيان شد همان

اعتبارياتى كه لازمة فعاليت  ،؛ دوم»اعتباريات بالمعنى الاعم« يااعتباريات مقابل ماهيـات 

اريات اعتب«و » الاخصاعتباريات بالمعنى« يا قواى فعالة انسان يا هر موجود زنده است

اند و اعتباريات عملى، مولود يا طفيلى احساساتى هستند كه مناسب قواى فعاله. »عملى

انـد كـه خـود بـه دو از نظر ثبات، تغيير، بقا و زوال، تابع آن احساسـات درونـى

لازم نوعيـت نـوع و تـابع سـاختمان  كه شوند: احساسات عمومىدسـته تقسـيم مي

راهت مطلق و مطلق حب و بغض هستند و احساسات طبيعـى چـون اراده و ك

 خواهند بود: رو اعتباريات عملى نيز دو قسم اين از ؛قابل تبدل و تغييرنـد كه خصوصى

(ر.ك: نـاگزير اسـت و اعتباريات متغير  آنهااعتباريات ثابت كه انسان از ساختن 

در امور حقيقي و اعتباريات ثابـت، . روشن است كه )٢٠١- ٢٠٠، ص٢ج، ١٣٩٠، طباطبايي

پذير و استدلال مشـمول احكـام ادراكـات حقيقي شده والامري ريشه دارند نفس
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 ؛گرددبا ادراكات حقيقي برقرار مي آنهاو نيز بين  آنهااستنتاج منطقي در خود  باشند ومي

بودن رمـدار ثبـات و تغير است نه حقيقي يا اعتبارييپذيري دااستدلال به بياني ديگر

  اكات.ادر

ل اشتملذا در ا ؛داندميهمسان با فلسفه كلام را در برخي مسائل  طباطباييعلامه 

ملاحظاتي  آنهابودن و بالتبع غيربرهاني آنها دانستناعتباريو  »يديبا« ييهابر گزارهكلام 

است؛  يقيارجاع به امر حق قابل ،دارند ياعتبار جنبهاگرچه  هاوجود دارد. اين گزاره

وجوب عن الله  نيا ،شوديخداوند اثبات م يبرا يكه وجوب يه در مواردنمون رايب

 ي... اگرچه اعتبارو يو قبح عقل حُسنمباحث ناظر به  نيو همچن الله ياست نه عل

  .دارد را قتيحق از يامرتبه جهت نيا از و دارد تيواقع در شهير كه است يدي، بااست

مانند حُسن  ياخلاق يهابه ارزشناظر  يهاگزاره بودنينيقيو  يدرباره فطر

حُسن عدل و قبح ظلم در روابط  هيهمچون اعتبار قض يشجاعت و قبح بخل و حقوق

و  يهر دو سنخ را فطر يفقط گونه اول و برخ ياوجود دارد. عده ياختلاف، ياجتماع

 حينظران تصراز صاحب ياري. بس)٦٢-٥٩، ص٢ج ،١٣٩٠، (ر.ك: بستان داننديم ينيقي

و  يفطر يايدرباره حُسن عدل و قبح ظلم، از سنخ قضا يارزش يايد قضاانكرده

 تيبا قطع نظر از اينكه تحت ترب يكه هر انسان )٤٥ص ق،١٤٢٠ي، (سبحاناند ينيقي

 تدر مقدما آنهااز  توانيم نيبنابرا كند؛يحكم م آنهاقرار گرفته باشد، به  ياجتماع

  برهان بهره گرفت.

  نتيجه
نتايج زير را در برداشته  آنهاتنظيم شده كه بحث درباره  بخشدو نوشتار حاضر در 

  است:

  محور اول: مباحث مقدماتي مانند معناي اعتباري و علوم انساني:

رود و گاهي نيز به اعتباري در مقابل اصيل و مقوله جوهر و معقول اول به كار مي

  ي ندارند.معناي مفاهيمي است كه خارج از حيطه عمل انسان تحقق و واقعيت

شود. در اين نوشتار به معناي عام، از علوم انساني نيز تعاريف متفاوتي ارائه مي
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  خاص و اخص اشاره شد.

  علوم انساني: دانستناعتباريمحور دوم: الزامات 

از احكام ادراكات حقيقي برخوردار نخواهد  ،اگر علوم انساني علوم اعتباري است

  رد كه در بندهاي بعدي آمده است:هاي متعددي دابود. اين سخن جلوه

بودن يك علم آن لوم. از نظر علامه لازمه اعتباريبندي ع. تفصيل در ملاك طبقه١

است كه ميز آن را به موضوع ندانيم و به اغراض بدانيم. روشن شد كه معيار قابل دفاع، 

  معيار تلفيقي و تركيبي بر اساس نظريه تناسق است.

انساني. ظاهر برخي سخنان علامه آن است كه وي  هاي علوم. نسبيت گزاره٢

 اما با نگاهي به توجيه ؛داندبودن نسبي ميهاي علوم انساني را به جهت اعتباريگزاره

كه به طبيعت برگردد  »بايدي«كه به من سفلي يا  »بايدي«گانه معلوم شد كه وي تنها سه

  داند.ثاني فلسفي را نسبي مي مقابل بايد از سنخ معقول نه فطرت يا بايد اعتباري در

رسد هاي علوم انساني. به نظر مينبودن گزارهبودن و قابل صدق و كذب. انشايي٣

ها هنجاري است نه توصيفي و از داند. اين گزارههاي اعتباري را انشايي ميعلامه گزاره

  اين جهت از قابليت صدق و كذب برخوردار نيستند.

هاي حقوقي در قالب جملات اخباري، معقول ان عبارتدر اين باره گفته شد كه بي

گر رابطه عليت بين كار و اهداف ثاني فلسفي بودن بايدهاي حقوقي و اخلاقي (كه بيان

شوند و حتي مفاهيم اعتباري كه بر اساس نياز واقعي جعل مي حقوقي و اخلاقي است)

  قضايا باشد.اين گونه  گر قابليت صدق و كذبتواند توجيهو نتايج واقعي دارند، مي

تواند محدودكننده آن در انگاري علوم انساني با علوم عملي نميهمچنين تساوي

هاي توصيفي نافي گونه كه شمول آن نسبت به گزاره همان ؛اي باشدعلوم توصيه

  اي نيست.هاي توصيهبرخوداري آن از گزاره

ه توليدي بين ادراكات . عدم انتاج ادراكات اعتباري از ادراكات حقيقي. رابط٤

  نيست.  آنهااما اين سخن به معناي نفي ارتباط منطقي بين  ؛اعتباري و حقيقي نفي شد

هاي به جهت فقدان گزارهطباطبايي هاي علوم انساني. علامه بودن گزاره. جدلي٥
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را  آنهااعتباري از شرايط مقدمات برهاني (شرايط ضرورت، دوام و كليت در ماده)، 

كند و وي تقسيم مي بخشدو  را به اعتباريات عملىخود  اما اولاً  ؛كنديابي ميجدلي ارز

در سخن وي نسبت به علم كلام  را بپذيرد؛ ثانياً اعتباريات ثابـتپذيري بايد برهان

 يفطر ياياز سنخ قضا ياخلاق يهاناظر به ارزش يهاگزارهاگر  ملاحظاتي وجود دارد.

  برهان بهره گرفت. تدر مقدما آنهااز  توانيمبايد پذيرفت كه  ،اندينيقيو 
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١٣٨٦. 

، قم: ١ق حميد پارسانيا؛ چيحقت ؛(تحرير تمهيد القواعد) عين نضاخ؛ ـــــ .١١

 .١٣٨٧اسراء، 

، ٢١؛ دوره كلام اسلامي ،»هاي دينيمعناشناسي گزاره«خسروپناه، عبدالحسين؛  .١٢

 .٢٤- ٩، ص١٣٩١يز ، پاي٨٣ش

تنظيم و نشر آثار امام  مؤسسه؛ تهران: جواهر الاصولالله؛ خميني، سيدروح .١٣



٦٢  
 

ان
ست

زم
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٨/ 

ان
رخ

م ت
قاس

  

 

 

 .١٣٧٦خميني، 

 .٢٨- ٥ص ،١٣٩٥، ٦٥، ش١٧س ؛ذهن ،»بندي علوممنطق طبقه«اكبر؛ رشاد، علي .١٤

م: مؤسسة الامام الصادق، ق ؛حيو التقب نيالتحس يرسالة فسبحاني، جعفر؛  .١٥

 .ق١٤٢٠

 .١٣٦٧ ،الفكر الاصول؛ قم: دار؛ تهذيبـــــ .١٦

 .١٣٧٣، تهران: مؤسسه فرهنگي صراط، ٣؛ چتفرج صنعش، عبدالكريم؛ سرو .١٧

الله مصباح شناسي از نظر آيتمنطق و شناختسليماني اميري، عسكري؛  .١٨

 .١٣٨٨؛ قم: مؤسسه امام خميني، يزدي

و  يمؤسسة آموزش :قم ؛كدام است بد ،ستيخوب چ ؛نياحمدحس ،يفيشر .١٩

 .١٣٨٨ي، نيامام خم يپژوهش

 .١٣٩٤، قم: انتشارات آفتاب توسعه، ٢؛ چوم انساني اسلاميمباني عل؛ ـــــ .٢٠

با حاشيه علامه ؛ الحكمه المتعاليه؛ صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم .٢١

 .١٣٦٨، مكتبة المصطفوي ، قم:١؛ چطباطبائى

(مباحث في اصول الفقه)؛ اصفهان: انتشارات  المحاضراتالدين؛ طاهري، جلال .٢٢

 .١٣٨٢مبارك، 

امه سيد ؛ قم: بنياد فكري استاد علحاشية الكفايهسيدمحمدحسين؛ طباطبايي،  .٢٣

 ق.١٣٦٨محمدحسين طباطبايي، 

 الف.، ١٣٨٧، قم: مؤسسه بوستان كتاب، ٢چ؛ اصول فلسفه رئاليسم؛ ـــــ .٢٤

 .١٣٦٤، تهران: انتشارات صدرا، ٢؛ چاصول فلسفه و روش رئاليسم ؛ـــــ .٢٥

، : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت٢چ ؛الميزان في تفسير القرآن؛ ـــــ .٢٦

 ق.١٣٩٠

قم: مؤسسة ، ٤چ ؛تصـحيح و تعليقـات غلامرضا فياضي ؛نهاية الحكمة؛ ـــــ .٢٧

 .١٣٨٦آموزشي و پژوهشي امام خميني، 
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مؤسسة بقم،  الحوزة العلميةالمدرسين في  جماعة: قم ،١٢چ ؛نهاية الحكمة ؛ـــــ .٢٨

 .ق١٤١٦، النشر الإسلامي

 .  ب، ١٣٨٧ ،بوستان كتاب مؤسسه :قم ،٢چبرهان؛  ؛ـــــ .٢٩

 الحوزة العلميةالمدرسين في  جماعة؛ قم: الافكار نهايةعراقي، آقا ضياء الدين؛  .٣٠

 . ]تابي[

: دار و شارح علي بوملحم؛ بيروت ؛احصاء العلومفارابي، محمد بن محمد؛  .٣١

  م. ١٩٩٦الهلال، مكتبة 

؛ كاردان محمديعلترجمه  ؛يمربوط به علوم انسان هاييهنظر ين؛فروند، ژول .٣٢

  .١٣٧٢ي، مركز نشر دانشگاه :، تهران٢چ

، هاي اصوليپژوهش ،»شرح و نقد نظريه اعتباريات«عابدي شاهرودي، علي؛  .٣٣

 .٤٠- ٧، ص١٣٩٢، ١٨ش

لاريجاني، محمدصادق؛ جزوه درسي فلسفه اخلاق؛ قم: مركز تربيت مدرس قم،  .٣٤

 .]تابي[

 .١٣٨٤، ٢٤؛ شگاه قمفصلنامه دانش، »استدلال در اعتباريات« ـــــ؛ .٣٥

انتشارات  ة، تهران: مؤسس٤؛ چآموزش فلسفه ؛يمحمدتق ،يزديمصباح  .٣٦

 .١٣٨٣ ر،يركبيام

 ،٣؛ چفريو نگارش غلامرضا متق قيتحق ؛ياسلام تيريمد يازهاين شيپ ؛ـــــ .٣٧

 .الف، ١٣٨١، ينيامام خم يو پژوهش يانتشارات مؤسسه آموزش :قم

شركت  :قم ،١؛ چاحمدحسين شريفيتحقيق و نگارش  ؛اخلاقفلسفه  ؛ـــــ .٣٨

 .، ب١٣٨١ چاپ و نشر بين الملل،

  .١٣٧٤، تهران: صدرا، ٢، چ١٣ج ؛مجموعه آثار ؛يمرتض ،يمطهر .٣٩

 .١٣٩٠، تهران: صدرا، ٧چ ،١٥ج ؛مجموعه آثار ؛ـــــ .٤٠

 .١٣٨٣، تهران: صدرا، ١١چ ،٢ج ؛مجموعه آثار ؛ـــــ .٤١

 .١٣٨٢، تهران: صدرا، ١٠چ ،٣ج ؛مجموعه آثار ؛ـــــ .٤٢
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 .١٣٨٣، تهران: صدرا، ١٠چ ،٦ج ؛مجموعه آثار ؛ـــــ .٤٣

 ،يعلوم اسلام ي، قم: انتشارات مركز جهان١چ حسن؛ فلسفه اخلاق؛ ،يمعلم .٤٤

١٣٨٤.  

تهران: نشر  ؛انيترجمه حسن چاوش ؛يعلوم اجتماع يشناسروش ؛وبر، ماكس .٤٥

 . ١٣٨٢، مركز

اه علامه حسن و قبح و مسئله عدالت از ديدگ« ؛مقدم، احمدرضايزداني .٤٦

 .١٣٨٩، ٥٠ش ؛علوم سياسي، »طباطبايي


